
˰ ˰

Legal Analysis of the Possibility of Implicit Invalidation of 
Petition, Proceeding, and Judgment in Civil Procedure and 

Manner of Protesting to it and Declaring it  
(Considering the Common Law) 

 
Ahad Gholizadeh Manghutay* 

Associate Professor of  Department of Law, Faculty of Administrative Sciences and Economics, 
University of Isfahan, Isfahan, Iran. 

 
Abstract: 
The Civil Procedure Code implicitly recognizes circumstances under which 
petitions, proceedings, and judgments may be invalidated. For example, if a 
claimant initiates a lawsuit without legal capacity and the court identifies this defect, 
the case is dismissed. However, if neither the court nor the defendant raises the 
claimant’s lack of capacity, proceedings may continue despite appearing valid on 
their face. Such proceedings—and any resulting judgment—are implicitly invalid 
due to the underlying flaw. The Civil Procedure Code, however, offers no clear 
mechanism for challenging or declaring this invalidity. 

If a lower court detects the claimant’s incapacity before issuing a judgment and 
the incapacity is subsequently resolved, it may issue an order rejecting the lawsuit. 
Once a judgment is rendered, however, the failure to address such defects does not 
explicitly constitute grounds for appeal. Since appealable issues are narrowly 
defined and exclusive, this defect cannot be raised absent specific statutory support. 
Not all judgments are appealable to the Supreme Court, though an appealable 
judgment tainted by this oversight could be challenged for violating litigants’ rights. 

If the claimant lacked capacity at the time of filing, rendering the petition 
invalid, a retrial might be sought on grounds such as a “non-willed verdict” or 
“newly discovered evidence.” However, if the incapacity arises after filing but 
before judgment—or if the judgment is an unappealable order, such as a dismissal—
this remedy becomes unavailable. A similar issue emerges if the defendant is 
incapacitated or loses capacity during proceedings, potentially opening the door to 
objections against an ex parte judgment. This scenario reflects the flip side of 
dilatory pleas, underscoring gaps in procedural safeguards. 
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 هاي حقوق قضائي فصلنامة علمي ديدگاه

  ١٨٢ تا ١٥٧، صفحات ١٤٠٣پاييز  ،١٠٧، شمارة ٢٩مقاله پژوهشي، دورة
  ١٧/٠٩/١٤٠٣: تاريخ پذيرش -  ١٤/٠٤/١٤٠٢: تاريخ دريافت

  

  تحليل حقوقي امكان باطل بودن ضمني دادخواست، رسيدگي،
 و رأي در آيين دادرسي مدني و چگونگي اعتراض و اعلام آن 

  )لا ا نگاهي به كامنب(
  

يار گروه حقوق، دانشكدة علوم اداري و اقتصاد، دانش |*زاده منقوطاي احد قلي|

 .دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران

  
  چكيده

ها  را مطرح كرده است كه در آن ضمني مواردي   طور قانون آيين دادرسي مدني به

داشتن اهليت اقامة   ن بدوناگر خواها. شوددادخواست، دادرسي، و رأي ممكن است باطل 

ولي اگر دادگاه . شود قرار رد دعوا صادر مي ،اهليت او شود  دعوا كند و دادگاه متوجه عدم

دادگاه  ،را مطرح نكند ايراد نشود و خوانده هم ايراد عدم اهليت خواهان   متوجه وجود اين

ضمني و مستتر   ورط اي در ظاهر صحيح اما به رسيدگي  چنين. دهد رسيدگي ادامه مي به

ضمني باطل خواهد   طور رأي نيز به  صدور رأي منجر شود آن  باطل خواهد بود و اگر به

ولي آن قانون راهكار آشكاري براي چگونگي درخواست اعتراض، رسيدگي، و . بود

  صدور رأي متوجه اين  از  اگر دادگاه بدوي قبل. بيني نكرده است بطلاني پيش  اعلام چنين

 از  ولي بعد. كند قرار رد دعوا صادر مي ،د و عدم اهليت خواهان رفع شده باشدامر شو

جهات   آشكار از  طور ايرادي به  بودن وجود چنين  نشده  صدور رأي بدوي، مورد توجه واقع 

 ،تجديدنظرخواهي نيست و چون جهات تجديدنظرخواهي استثنايي و حصري هستند

خواهي  فرجام  آرا قابل ةهم. تسري داد مورد  اين  ا بهر  ها دليل موجه آن  شود بدون نمي

خاطر عدم رعايت حقوق  خواهي بود به فرجام موارد قابل   يي ازأر  گرچه اگر چنين ،نيستند
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اگر هنگام تقديم دادخواست خواهان فاقد . خواهي كرد آن فرجام  شد از اصحاب دعوا مي

آن دادخواست حكم صادر شده  ة بار در اهليت بوده و درواقع دادخواست او باطل بوده و

ة آن حكم اعاد  از» كشف مدرك مكتوم«يا » خواسته غير حكم به«جهت  توان به باشد مي

شده يا رأي  دادن دادخواست حادث  از  ولي اگر عدم اهليت خواهان بعد. دادرسي خواست 

اگر . اشتامكاني هم وجود نخواهد د باشد چنين قرار، حتي قرار سقوط دعوا، ةصادر

دست داده باشد وضعيت   را از  اهليت بوده يا در اثناي دادرسي اهليت خود خوانده نيز فاقد 

. را هم مدنظر داشت  حالت بايد امكان واخواهي اين  البته، در. شود مشابهي مطرح مي

  . توقيف دادرسي هم هست ةبحث روي ديگر سك  درواقع، اين

 ةرسي، بطلان رسيدگي، اهليت، دعوا بر ميت، تجزيايرادات، توقيف داد :كليدي واژگان

 .دعوا

  

  مقدمه
 ،را مطرح كرده  عواقب طرح ايرادات و اعتراضات ،قانونگذار گرچه در مبحث ايرادات

كه اگر سببي براي ايراد خوانده يا اعتراض خواهان وجود داشته  است ولي مشخص نكرده

دادگاه هم متوجه  باشد و مطرح نشدهولي آن ايراد يا اعتراض توسط خوانده يا خواهان 

 :١٣٧٥ ،نياشيخ(كه ديگران   حال، آنگونه  هر  به. چه اتفاقي خواهد افتاد ،وجود آن نشود

دقت در عدم وجود   اند، خود دادگاه هم موظف به دهكرهم ابراز ) ١٣٣ :١٣٩٣ ،؛ نوبخت٢٢

صورت عدم  جرم دربعضي ايرادات لا. ايرادات يا اعتراضات در پرونده است  هريك از

 ةاند، نهايتاً در مرحل هم نظر داده) ٥٠: ١٣٩٦ ،ابهري(كه ديگران   طرحشان هم آنگونه

نبودن دعوا،   خوانده، مشروع  مثل ايرادات عدم توجه دعوا به ،ندشو صدور رأي برملا مي

كن اما بعضي ايرادات مم. نبودن خواهان  بودن دعوا، و ذينفع  نبودن دعوا، بلااثر  جزمي

بودن دعوا، امر   مهلت  مثل ايرادات خارج از ،است وجودشان تا صدور رأي پوشيده بماند

نداشتن خواهان، عدم احراز سمت مدعي نمايندگي خواهان،  مختومه، امر مطروحه، اهليت

ايرادات عدم   عدم توجه به ةتنها دربار. عدم صلاحيت دادرس، و عدم صلاحيت دادگاه

  گرفته  ناديده. بيني شده است امكان تجديدنظرخواهي پيش ،ضيصلاحيت دادگاه يا قا
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صدور   شدن هر دو دعوا به شدن ايرادات امر مختومه و امر مطروحه، در صورت منجر

ولي با صدور قرار سقوط دعوا براي يكي . نمايد اعادة دادرسي ميرا قابل   حكم، آن احكام

قرار سقوط دعوا اعادة دادرسي خواست و  حكم صادره يا  توان از و حكم براي ديگري نمي

بودن موضوع   خواهي فرجام گرچه در صورت قابل . ماند صورت لاينحل باقي مي مشكل به

  كه دعوا خارج از همچنين، در صورتي. خواهي خواهد بود جهات فرجام  مشكل از  اين

، رأي صادره رسيدگي قرار گرفته و داراي رأي شده باشد مهلت قانوني مطرح شده، مورد 

 خواهي فرجام موارد قابل از  گرچه در صورت  ،تجديدنظر يا اعادة دادرسي نخواهد بود قابل 

آن   عدم رعايت اصول دادرسي و مقررات آمره از سبب توان به بودن موضوع مي 

  . كردخواهي  فرجام

اضي اينكه ايراد يا اعتر  اعم از ،احراز سمت اصحاب دعوا و مدعيان نمايندگي آنان

 ةاستناد رأي شمار  هم به )٨٢: ١٣٨٠ ،حسيني(كه ديگران   مطرح شده يا نشده باشد، آنگونه

 آمره از  طور اند، به اول دادگاه عالي انتظامي قضات مطرح كرده شعبة ٠٧/٠٨/١٣٧٤ –١٢٤

نداشتن خواهان، و ايراد عدم احراز سمت مدعي   ايراد اهليت ةدربار. وظايف دادگاه است 

  نحو مشابهي آنگونه ها به حالت  اين. شود هاي مختلفي مطرح مي ي خواهان حالتنمايندگ

حقوقي  ةمشورتي كميسيون آيين دادرسي مدني ادار ةبه استناد نظري )٧٦: همان(كه بعضي 

عدم احراز سمت مدعي نمايندگي خوانده   اعتراض به ةاند، دربار مطرح كرده ١٩/٠٣/١٣٤٤

 )٢١١: ١٣٨٦ ،كريمي؛ ٢٧: ١٣٩٨ ،كريمي و پرتو(نظر بعضي برخلاف . شوند نيز مطرح مي

  هيچ  وجود ندارد و به» ايراد عدم اهليت خوانده«نام  در آيين دادرسي مدني كنوني چيزي به

كه در    آنگونه. اي قرار عدم اهليت صادر كرد ايراد خودساخته  خاطر چنين توان به وجه نمي

» اعتراض«توان  عدم اهليت خوانده مي  ل است، بهنيز معمو (Perry, 2001: 176)لا كامن

صدور قرار عدم اهليت خوانده يا آنگونه كه ديگران   اعتراض هرگز به  ولي اين، كرد

عالي   ديوان ٣ ةشعب ٣١/٠٢/١٣٢١ –٦٠٩/٢ ةهم به استناد رأي شمار )٧٥: ١٣٨٠حسيني (

  . انجامد اند، قرار رد دعوا نمي دهكركشور مطرح 

عدم احراز سمت مدعي نمايندگي خوانده   اعتراض به ،داشتن خوانده  يتدر صورت اهل

شيخ؛ ٢٧: ١٣٩٨ ،كريمي و پرتو( سوي دادگاه برخلاف نظر بعضي  در صورت پذيرش از
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دخالت مدعي   تنها از. شود توقيف دادرسي منجر   دليلي ندارد كه به )٢١: ١٣٧٥ ،نيا

اهليت خوانده   شدن فقد  صورت معلوم رد. شود نمايندگي مزبور در دعوا جلوگيري مي

هم به استناد رأي  )٧٧: ١٣٨٠ ،حسيني(كه ديگران   بودن او، بايد آنگونه  ولي  همراه با بدون

لا  اند و در كامن عالي كشور مطرح كرده ديوان ٣ شعبة ٣١/٠٢/١٣٢١ –٦٠٩/٢شمارة 

Perry, 2001: 176) (Ray, 2008: 4;  است، قيم تعيين نشدهنيز معمول است، تا براي او 

: ١٣٩٧ ،زاده و عربيانشكوهي(رغم نظر بعضي  باره، علي  اين در. دادرسي بايد متوقف شود

 )١٢٤: ١٣٩٣ ،نوبخت(كه ديگران   آنگونه. تواند قرار رد دعوا صادر كند دادگاه نمي )١٦٢

هم معمول است،  (Troubat & Haly, 2021: 447)لا  اند و در كامن هم بيان كرده

رغم نظر  ضمن، علي در. مختص خواهان» اعتراض«اصولاً مختص خوانده است و  ١ايرادات

در قانون فعلي آيين دادرسي مدني ايرادي تحت عنوان  )٢٨: ١٣٩٨ ،كريمي و پرتو(بعضي 

» عدم احراز سمت مدعي نمايندگي خوانده«بلكه  ،وجود ندارد» عدم احراز سمت خوانده«

   .توجه قانونگذار است مورد 

  

  وجود امكان بطلان ضمني دادخواست، رسيدگي و رأي. ١
سوي خواهان فاقد اهليت، دادخواست درواقع باطل   شدن دادخواست از  در صورت داده

رغم نظر  مثال، ممكن است علي  براي. ظاهر صحيح قلمداد شده باشد  اگرچه در ،است

را استثنا   نكاح  وط بهدعاوي مرب تمامكه  )٥٤: ١٣٩٦ ،افتخار جهرمي و السان(بعضي 

ساله و  پانزده  اند، زني دهكرهم ابراز  )٣٦: ١٣٨١ ،زادهقلي(كه ديگران   دانند، آنگونه مي

 بنابراين درواقع آنگونه. كندشوهرش اقدام   مهريه از ةمطالب  به ،غيررشيد با دادن دادخواست

آن دعوا نبايد صورت   نيز معمول است، رسيدگي به (Haye, 2003: 181)لا  كه در كامن 

كه   دادخواستي آن رسيدگي نيز درواقع آنگونه  چنين  شدن به  در صورت رسيدگي. بگيرد

در . اند، باطل خواهد بود هم نظر داده )١٥٠: ١٣٩٣ ،محسني؛ ٦٥٨: ١٣٥٧ ،مدني(ديگران 

همين شكل باطل خواهد   ي نيز بهأر  صدور رأي شدن آن رسيدگي، آن  صورت منجر به

تغيير اثر   رسد اين نظر مي شدن اهليت خواهان در اثناي رسيدگي، به  در صورت سلب. بود
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1. motion to dismiss  
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شده در  ولي رسيدگي انجام ،شود شدن ضمني دادخواست مي  باطل  قهقرايي داشته مانع از

  . آوردن اهليت بايد تكرار شود  دست به  از  قبل

 ةي خواهان اولين جلسصورت برا  اين آوردن اهليت در  دست از به  اولين جلسه بعد

در صورت عدم . او مرعي خواهد بود ةاول دربار ةجلس   رسيدگي تلقي و حقوق مربوط به

) قرار باشد يا حكم(ي أر  ي، آنأشدن ر  اهليت خواهان در اثناي رسيدگي و صادر ةاعاد

 صدور رأي يا تعيين قيم  از  اهليت خواهان بعد ةدر صورت اعاد. درواقع باطل خواهد بود

بودن جهات تجديدنظر،   استثنايي  تجديدنظرخواهي، با توجه به  براي او و اقدام او يا قيم به

نداشتن خواهان در حين تقديم دادخواست، انجام   استناد اهليت  امكان نقض رأي به

  . بود خلأ  ميم اينرفكر ت  نحو ديگري به  رسيدگي، و صدور رأي نخواهد بود، بايد به

. محرز نباشد است طرف خواهان دادخواست داده كه از  داشتن كسي  ممكن است سمت

ولي گواهي معتبر جهت  است، عنوان ولي، وصي، يا قيم خواهان دادخواست داده مثلاً او به

كه   اشتباه كسي  يا ممكن است به. اثبات ولايت، وصايت، يا قيمومت خود ارائه نكرده باشد

: ١٣٨٠ ،اينوكنده(مثلاً برخلاف آنچه بعضي  ،ده باشددعوا كر ة قانوني نيست اقام ةنمايند

ديوان عالي كشور مطرح  ٢٥ ةشعب ٢٤/٠٣/١٣٧٣مورخ  ١٧٧/٢٥استناد رأي شمارة   به )٣٣

 اين در. قانوني دادخواست بدهد ةعنوان نمايند ت مديره به جاي مديرعامل بهئاند، هي كرده

همچنين است اگر . احراز نبوده است ل قانوني اصلاً قاب ةعنوان نمايند صورت سمت او به 

اند، وارث بالقوه به جاي مورث بالقوه  نيز نظر داده )٢٤: ١٣٩٣، نوبخت(كه بعضي   آنگونه

استناد رأي شمارة   به )٨١: ١٣٨٠ ،حسيني(رغم نظري كه بعضي  ولي علي. اقامة دعوا كند

ن نيست اگر اميني كه اند، چني دادگاه عالي انتظامي قضات مطرح كرده ١٢/٠٤/١٣٠٦ –١١

 در. اند جهت دريافت مال مزبور اقامة دعوا كرده باشد او سرقت كرده را از  مال صاحب مال 

در صورت انجام رسيدگي، رسيدگي  ضمني تقديم دادخواست باطل و  طور ها به حالت  اين

  . ي، رأي صادره هم باطل خواهد بودأدر صورت صدور ر هم باطل و

 ةدعوا دربار  ورثه بابت وصول كل ماترك، رسيدگي به واي يكي از دع  ةدر صورت اقام

 چون آنگونه ،آن درواقع باطل خواهد بود ةماترك و صدور رأي دربار  سهم ساير ورثه از

 ١٣٢٠  /١٠ /٣٠مورخ  ١٣٤٦ ةاستناد حكم شمار  هم به )١٣٨٠:٨٢ ،اينوكنده(كه ديگران  
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در صورت . اند اند، ساير ورثه طرف دعوا نبوده چهارم ديوان عالي كشور مطرح كرده ةشعب

كه   پس آنگونه  آن  سوي خواهان در اثناي دادرسي، از ديگري از   به  دعوا انتقال ملك مورد 

اهليت  شود و مياليه خواهان قلمداد  اند، منتقل هم نظر داده )١٣٠: ١٣٩٣ ،نوبخت(ديگران 

بودن خواهان يا   شدن غايب  ورت احرازدر ص. داشتن يا نداشتن او ملاك عمل خواهد بود

كه ديگران   امين براي او، دعاوي له و عليه او آنگونه شدن سوي دادگاه و تعيين  خوانده از

جريان  ود وامين بايد اقامه ش طرفيت آن   اند، به دهكرهم ابراز  )٢١: ١٣٧٩ ،صدرزاده افشار(

كه   ه در اثناي دادرسي آنگونهشدن خواهان يا خواند  بنابراين در صورت غايب. يابد

 ١٣٥٣ /٠٥ /٢٠مورخ  ١٩٩ة استناد نظر مشورتي شمار  هم به )٥٩ :١٣٨٥/٣، شمس(ديگران 

طرفيت امين   بلكه به ،شود اند، دادرسي متوقف نمي دهكرقضائيه مطرح  ةحقوقي قو ةادار

عنوان  يب بهسوي غا از   بودن كسي  شده باره، در صورت تعيين  اين  در. يابد جريان مي

    .كنددارايي او، او نيز بايد تحت نظارت امين منصوب دادگاه عمل  ةنماينده براي ادار 

هم  )٧٥: ١٣٨٠ ،حسيني(كه ديگران   موارد بايد آنگونه  اين   دادگاه در صورت اطلاع از

 ١٣٥٢ /٠٩ /٠٥حقوقي در  ةكميسيون مشورتي آيين دادرسي مدني ادار ةاستناد نظري  به

رسيدگي امتناع   نيز معمول است، از (Perry, 2001: 178)لا  كامن  اند و در كرده مطرح

اما داراي  ،اهليت ممكن است خواهان داراي اهليت يا فاقد . قرار رد دعوا صادر كند ورزد و

حال سمت وكيلي كه مدعي است از سوي او معرفي شده و تقديم  بااين ،ولي باشد

شكوهي؛ ٢٨: ١٣٩٦ ،ابهري(كه ديگران   مثال، آنگونه  براي .محرز نباشد كرده،دادخواست 

اند، ممكن است وكيل در دادگاه نتواند ثابت  هم توجه داشته )١٥٥: ١٣٩٧ ،زاده و عربيان

است؛ يا آنگونه ) خواهان(قانوني شركت  ةاش نمايند نامه ديگر وكالت ةكند كه امضاكنند

دادگاه عالي انتظامي  ١٣٠٦ /٠٦ /٠٧ –١ ةمبه استناد دادنا )٧: ١٣٨٤ ،حياتي(كه بعضي 

نيز  (Riano, 2005: 7)لا  كه در كامن  را آنگونه  اند، وكيل وكالت خود قضات مطرح كرده

؛ ٢٩١: ١٣٧٩ ،واحدي(كه ديگران   مادر موكل صغير گرفته باشد؛ يا آنگونه  مطرح است، از

ولي در  ،اقامه كرده قابلند، وكيل دعواي ت هم نظر داده )٣١٤: ١٣٧٩ ،صدرزاده افشار

 نكردهامر توجه   اين  دادگاه به. او داده نشده باشد  دعواي تقابل به  ةخود حق اقام ةنام وكالت

 اين در. را مطرح نكند و خوانده هم ايراد عدم احراز سمت مدعي نمايندگي خواهان 
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اعتبار و  ز بيشده ني شده باطل، و رسيدگي انجام ضمني دادخواست تقديم  طور صورت، به 

  . باطل خواهد بود

هم ابراز  )٦٤: ١٣٨٥/٣ ،شمس(كه ديگران   خبري دادگاه، رأي هم آنگونه بي  بسا با چه

در صورت ورود . ي نيز درواقع باطل خواهد بودأر  ولي آن ،اند، صادر شده باشد دهكر

لي و ،شود تقديم دادخواست، دادخواست باطل نمي  از  دعوا بعد  وكيل مزبور به

درواقع باطل  ،شده  كه صادر  ييأتصدي او انجام شده و ر ةهايي كه در دور رسيدگي

 ،شود خواهان يا ولي او مي ارسال اخطاريه به دعوا مانع از   چون ورود او به. خواهد بود

جلوي  شود واشتباه   توان انتظار داشت كه خواهان با حضور در دادگاه مانع وقوع اين نمي

: ١٣٩٣ ،محسني(كه ديگران   باره، ممكن است آنگونه  اين  در. ي را بگيردبطلان ضمني رأ

مثلاً او  ،اي اهليت نداشته باشد اند، وكيل براي وكالت در مرحله دهكرهم ابراز  )١٥٢ ،١٤١

را نداشته باشد، در صورت دخالت او در   فرجامي ةكارآموز بوده و حق دخالت در مرحل

بودن وكالت  حتي در صورت محرز ،را باطل دانست  يتوان دادرس فرجامي مي ةمرحل

    .موكل  وكيل از

كه   گونه ها يا خواندگان آن خواهان  بودن دعوا، با فوت يكي از  تجزيه در صورت قابل 

ها و  خواهان ةنيز معمول است، دعوا ميان بقي (Troubat & Haly, 2021: 188)لا  در كامن

 :Edwards, 2021b)لا  كه در كامن  ممكن است آنگونه اما. كند خواندگان ادامه پيدا مي

ها يا  يعني حكم آن ميان خواهان(باشد تجزيه بوده  نيز مطرح شده است، دعوا غيرقابل  (46

 ةها دادخواست نداده يا هم خواهان ةو هم) تفكيك نباشد خواندگان يا هر دو قابل 

شند يا در اثناي دادرسي فوت، حجر عنوان خوانده ذكر نشده با ها در دادخواست به خوانده

باره، قانونگذار ظاهراً   اين  در. ها يا خواندگان حادث شود خواهان  يا زوال سمت يكي از

يا   در مبحث توقيف دادرسي در صورت فوت، حجر. مواضع متضادي اتخاذ كرده است

 ةادرسي براي همبودن دعوا، د  تجزيه ها يا خواندگان و غيرقابل  خواهان  زوال سمت يكي از

  . شود تا جانشين شخص مزبور تعيين شودمتداعيين متوقف مي

  تجزيه شود كه در صورت غيرقابل  اول چنين برداشت مي ةمقرر  اين  ترتيب، از  اين  به

نشدن يكي   عنوان خوانده ذكر ها يا به خواهان ندادن يكي از  ابتدا و دادخواست بودن دعوا از 
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امر در صورت   اين. رسيدگي باشد بتدا در دادخواست، نبايد دعوا قابل ا خواندگان از   از

 سوي بقيه به دادن دادخواست و عدم امكان ارضاي او از   ها به خواهان عدم تمايل يكي از

ولي از سوي ديگر، در صورت واخواهي، . شود مي ديگراناحقاق حق   آن، قاعدتاً مانع از 

لهم يا  محكوم  ا اعادة دادرسي فقط بعضي ازخواهي، ي تجديدنظرخواهي، فرجام

 اشخاص ثالث ذينفع به  ثالث فقط بعضي از  تجزيه يا اعتراض حكم غيرقابل   عليهم از محكوم

ذينفعان در  ةنكردن بقي  رغم درخواست آن دعاوي رسيدگي شده و حكم، علي  به  آن، 

كه  حتي كساني ،ههم ةنقض دربار  شود و اين صورت وجود موجبات نقض، شكسته مي

پوراستاد و (رغم نظر بعضي  علي. ثر خواهد بودؤم ،اند شده اعتراض نداشته حكم نقض به

كامل   طور را به حالت حكم جديد جاي حكم سابق  اين  ، در)٥١٢: ١٣٩٦ ،اقبال اسگويي

  . آيد خواندگان مختلف پديد نمي  گيرد و در دعواي واحد احكام متعارضي راجع به مي

دعواي   شود كه امكان رسيدگي به دو نظر فوق از قانونگذار مشخص مي ةيسبا مقا

رغم توانايي نخواهد در اقامة  ها علي آن  حالتي است كه يكي از ةها دربار خواهان  بعضي از

ها و نياز  آن  گرنه در صورت فوت، حجر، يا زوال سمت يكي از دعوا شركت داشته باشد و

شدن آنان معلوم شود   بايد دادرسي متوقف شود تا با مشخص شدن جانشينان او،  مشخص  به

مثلاً اگر شخصي در زمان حيات . عنوان خواهان شركت كنند يا خير كه مايلند در دعوا به

 او در ةورث ،نفع او حكم صادر شده باشد و به باشدرا كرده  ها ادعاي فرزندي او  پدر خواهان

. كننداعادة دادرسي اقدام   جمعي به  طور  بايد به صورت وجود جهات اعادة دادرسي قاعدتاً 

    .است ناپذير تجزيه حكم بنوت دعوايي  بديهي است در اينجا اعادة دادرسي از 

داشتن طرفين دعوا قبول كرده است كه   نتيجه، قانونگذار در صورت وجود و اهليت در

كنند  فعان با آنان همكاري نميخاطر اينكه باقي ذين اقامة دعوا به  را از  توان ذينفعان نمي

ذينفعان اعم از  ةهم ةاست لاجرم حكم صادره دربار ناپذير محروم كرد و چون دعوا تجزيه

 مثل اينكه دعوا راجع به. ثر خواهد بودؤاند م كه براي آن دادخواست داده يا نداده كساني 

را منعقد كرده   آنها  بودن نكاحي است كه مطابق حكم دادگاه پدر متوفاي خواهان  باطل 

رغم  باره علي  اين  بنابراين، در. كند شركت در اقامة دعوا امتناع مي ورثه از  است و يكي از 

 ، تفاوتي نخواهد داشت كه بعضي از)٥١٠: ١٣٩٦ ،پوراستاد و اقبال اسگويي(نظر بعضي 
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را   دعواي خود ابتدا در اقامة دعوا شركت نكنند يا اينكه بعداً دادخواست يا ها از  خواهان 

در شرايط خاصي امكان اجبار خواهان  ،(GCLP, 2020: 42)لا  در كامن. مسترد كنند

لا  كه در كامن  را آنگونه  شخصي  چنين. بيني شده است دعوا پيش  ورود به  ديگر به ةبالقو

(Edwards, 2021 b: 45) عنوان مجلوب ثالث به بسا بتوان به بيني شده است، چه هم پيش  

  . كردوا وارد دع

هم ابراز  )١٩٧: ١٣٨٦ ،كريمي؛ ٢١٣ ،١٦٨: ١٣٨٥ ،بهشتي و مرداني(آنگونه كه ديگران 

كه   در صورتي ،تجزيه خواهد بود حق ارتفاق هم دعوايي غيرقابل   اند، دعوا راجع به دهكر

 در. حق متعدد باشند مالكان ملك داراي حق ارتفاق متعدد بوده يا مالكان ملك موضوع آن

يد همچنين  ةدعاوي خلع يد يا تخلي )٤١٦ ،٣٥٤: ١٣٩٣ ،نوبخت(نظر بعضي   باره، به   ناي

 ناپذير هاي خاصي تجزيه دعاوي وقف يا وصيت با داشتن خواندگان متعدد در حالت

چك و بعضي   ةاسترداد لاش )٥١١: ١٣٩٦ ،پوراستاد و اقبال اسگويي(بعضي . خواهند بود

همچنين . اند موارد افزوده  اين  را نيز به  درخواست افراز ملك )٢٩٧: ١٣٧٩ ،صدرزاده افشار(

 ،واحدي(كه ديگران   هاي مختلف آنگونه يد با داشتن خواهان ةدر دعواي خلع يد يا تخلي

ها در دعوا  خواهان  اند، كافي است يكي از هم نظر داده )٢٦٠: ١٣٧٩ همو،؛ ٢٧٧: ١٣٧٨

 –١٥٤٣ ةرغم مفاد دادنام بنابراين، علي. د شديد انجام خواه ةپيروز شود، خلع يا تخلي

پوراستاد و اقبال (دادگاه تجديد نظر استان تهران كه بعضي  ٣٣ ةشعب ١٣٨٤ /١١ /١٧

جره دعوايي أعين مست  يد از ةاند، گرچه دعواي تخلي مطرح كرده )٥٠٢: ١٣٩٦ ،اسگويي

ها در اقامة  خواهان ةسبب عدم شركت هم تواند به ولي دادگاه نمي ،تجزيه است غيرقابل 

 تنها يكي از مخالفت ،پايان مدت اجاره  از  چون بعد ،دعوا امتناع كند رسيدگي به  دعوا از

حال، تا اعلام ختم رسيدگي   هر  در. ستا يد او كافي ةجر براي تخليأموجران با تصرف مست 

 & Laughlin)لا  كه در كامن  توانند آنگونه عنوان وارد ثالث مي هاي جامانده به خواهان

Gerlis, 2012: 139) دعوا وارد شوند  نيز معمول است، به .  

دادگاه تجديدنظر استان  ٨ ةشعب ١٣٨٤ /٠١ /٢٣ –٦٦ ةرغم مفاد دادنام همچنين، علي

اند، گرچه دعواي قلع  مطرح كرده )٥٠٤: ١٣٩٦ ،پوراستاد و اقبال اسگويي(تهران كه بعضي 

 ،است ناپذير مالكان مشاع دعوايي تجزيه  ي يكي ازبناي احداثي در ملك مشاعي از سو
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دعوا  رسيدگي به  ها در اقامة دعوا از خواهان ةسبب عدم شركت هم تواند به ولي دادگاه نمي

مالكان مشاع براي قلع  چون درخواست قلع بناي احداثي تنها از سوي يكي از ،امتناع كند

ولي  ،تجزيه است يد غيرقابل  ةلع يد يا تخليموارد گرچه خ  اين  البته در. ستا بنا كافي  آن

اما مطابق  ،كند را فراهم مي  موجبات رسيدگي) ها خواهان(مالكان مشاع   درخواست يكي از

مثال، در   براي. صاحبان حق است ةقانون اجراي احكام مدني اثبات يد نيازمند شركت هم

ها  آن  نها عليه تنها چهار نفر ازبودن مالكان مشاع و اقامة دعواي يك نفر ت نفر  صورت پنج

كند و  را فراهم نمي دادخواستي موجبات رسيدگي   عنوان خوانده براي اثبات يد، چنين به

پذيرش   ها به چون حتي محكوميت هر چهار نفر آن ،بايد دعوا از سوي دادگاه رد شود

  . شود نمياثبات يد   شدن خواهان به  محكوميت نفر پنجم موجب محق  اثبات يد بدون

جداگانه اقامة دعوا   طور دو خواهان هريك به ةتجزي ممكن است در دعواي غيرقابل 

مثلاً در دعواي كارفرمايان متعدد عليه پيمانكار، . هايشان متفاوت باشد ولي خواسته ،كنند

 اين  در. را بخواهد  اجراي قرارداد  را و خواهان دومي الزام به  خواهان اولي فسخ قرارداد

لا  كه در كامن  ها دارد پس آنگونه اتخاذ تصميم مشترك خواهان  صورت، چون فسخ نياز به 

(GCLP, 2020: 43) دادخواست   بودن موضوع قرارداد به  دليل بسيط به ١،نيز معمول است

حتي . شود شود و قرار رد دعوا صادر مي تنهايي براي فسخ اهميت داده نمي خواهان اول به

 ها با هم و استرداد دادخواست يا دعوا از سوي يكي از دادن خواهان  تدر صورت دادخواس

همه، قرار ابطال دادخواست يا  ة، دربار)٥٠: ١٣٩٥ ،طهماسبي(رغم نظر بعضي  ها، علي آن 

نشدن خواهان   همراه بديهي است در صورت عدم توجه دادگاه به. شودرد دعوا بايد صادر 

را   موضوع  نيز معمول است، خوانده اين (Luce, 2005: 2589)لا  كه در كامن  دوم آنگونه

انعقاد آن است و انعقاد قبلاً  ةاجراي قرارداد نتيج ولي چون الزام به. دهد دادگاه تذكر مي  به

تنهايي اهميت داده شده و دادرسي آغاز  دادخواست خواهان دوم به  واقع شده است پس به

هم توجه  )٥١٦: ١٣٩٦ ،پوراستاد و اقبال اسگويي(كه ديگران   بنابراين آنگونه. دشو مي

با درخواست خواهان دوم قرارداد . باره مهم است  اين  اند، ماهيت خواسته هم در داشته

     .چون اجراي قرارداد امري اصولي است شود،هر دو خواهان بايد اجرا  ةدربار

˰ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ˰

1. class action 



 ۱۶۷                                                            )زاده منقوطای قلی(... تحلیل حقوقی امکان باطل بودن ضمنی دادخواست، رسیدگی و 
 

هم  (Troubat & Haly, 2021: 452)لا  افتد كه آنگونه كه در كامن گاهي اتفاق مي

 ةها نام هم بودن خواندگان، خواهان  توجه قرار گرفته است، در صورت متعدد مورد 

ها و  آن  افتادن ذكر نام بعضي از در صورت جا ١.كنند را در دادخواست ذكر نمي خواندگان 

تواند اخطار رفع  نقص مي  اين  در صورت اطلاع از بودن دعوا، دفتر دادگاه   ناپذير تجزيه

در صورت . كندصدور قرار رد دادخواست   در صورت عدم رفع نقص اقدام به نقص و

رغم نظر بعضي  نقص علي  شدن اين  امر، دادگاه با متوجه  اين  عدم توجه دفتر دادگاه به

ها  خواهان يا خواهان پرونده را به دفتر جهت اخطار رفع نقص به، )٣٦٣: ١٣٨٥/٢ ،شمس(

صدور قرار   ، با عدم رفع نقص بهدهد ميه به آنان اخطار رفع نقص دفتر دادگا. گرداند بازمي

ثالث قانوناً بايد عليه   نمونه چون دعواي اعتراض  براي. كند رد دادخواست اقدام مي

موضوع   نظر فارغ از  اين  اعتراض اقامه شود و دعوا از عليه رأي مورد  له و محكوم محكوم

به استناد حكم  )١١٨: ١٣٨٩ ،زندي(گونه كه بعضي آن ،تلقي شده است ناپذير آن تجزيه

اند،  دهكردادگاه تجديدنظر استان تهران مطرح  ٣٥ ةشعب ١٣٨٢ /٠٣ /٠٥مورخ  ٣٤٨ ةشمار

اخطار رفع نقص و عدم رفع نقص،   از  آنان بعد ثالث تنها عليه يكي از  اقامة دعواي اعتراض

  . شود ثالث مي  موجب رد دادخواست اعتراض

شدن ناپذير  تجزيهبه طرفين دعوا افزوده و قاعدتاً   فوق، ورود و جلب ثالث نيز به  نحو به

 )٥١٠: ١٣٩٦ ،پوراستاد و اقبال اسگويي(كه ديگران    ترتيب، آنگونه  اين  به. انجامد دعوا مي

  گونه موارد استرداد دادخواست يا دعوا عليه حتي يكي از  اين  اند، در هم توجه داشته

شود و قاعدتاً بايد قرار رد   دعوا عليه ساير خواندگان نيز مي  رسيدگي به انع از خواندگان م

حتي تنها از  خواندگان  ةداشتن دعوا عليه هم نگه  البته، در صورت باقي. شوددعوا صادر 

تواند قرار رد دعوا صادر كند و بايد  مواردي، دادگاه نمي  ها در چنين خواهان  سوي يكي از

ماندن يك يا   با بيرون ناپذير حال، ممكن است دعواي تجزيه  هر  در. ادامه دهدرسيدگي   به

 اين  در. صدور حكم بينجامد  به شود واطلاع دادگاه، رسيدگي   خواندگان بدون  چند تن از

معمول است، در  (Troubat & Haly, 2021: 455)لا  صورت، برخلاف آنچه در كامن 

پرونده و عدم افزودن خوانده يا  ت با عدم رفع نقص از مراحل بالاتر رسيدگي ممكن اس

˰ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ˰

1. non-joinder of defendants  



 )۱۴۰۳ پاییز، ۱۰۷، شمارۀ ۲۹ دورۀ(های حقوق قضائی  فصلنامۀعلمی دیدگاه                         ۱۶۸
 

 ,Ray)لا  در كامن. قرار رد دعوا صادر گردد شود و  دعوا، حكم نقض  خواندگان مزبور به

افزودن خواندگان يا   رسيدگي به  اي از تواند در هر مرحله دادگاه مستقلاً مي (52 :2008

  . ها اقدام كند حتي خواهان

دعوا ممكن است عليه اهالي ) م.د.آ.ق(ون آيين دادرسي مدني البته مطابق قان

صورت،   اين  در. شهر باشد  يك  اي از ده يا شهر، يا محله  غيرمحصور محل معيني نظير يك

خواندگان در دادخواست نياز نيست و كافي است خواهان فقط نام تعدادي  ةنوشتن نام هم

مثل اينكه اهالي محل در زمين مسكوني  ،بنويسدانتخاب خود در دادخواست   را به آنان   از

تواند تا پايان  ميل خود مي  قاعدتاً مطابق قانون خواهان به. خواهان نخاله خالي كرده باشند

نيز معمول  (Laughlin & Gerlis, 2012: 139)لا  كه در كامن  اول دادرسي آنگونه ةجلس

     .بيفزايد عنوان خوانده پرونده به  را به است، افراد جديدي 

  

  العمل دادگاه بدوي چگونگي عكس. ٢
بحث بتواند  رأي باطل مورد  ةگذارد دادگاه بدوي صادركنند فراغ دادرس نمي ةقاعد

جاي آن قرار رد   را ابطال و به رأي صادره  بگيرد وي را در دست أر  آن ةدوباره پروند

را   أي هم نيست كه قاضيموارد تصحيح ر  حالت از  اين. كنددادخواست يا دعوا صادر 

ضمن اينكه مسلماً ابطال رأي و صدور رأي . كندبردن و تصحيح در رأي   دست  مجاز به

علت فوت،  مواردي به  درواقع در چنين. آيد حساب نمي وجه تصحيح رأي به  چهي  جديد به

ايد او، دعوا در صورت عدم شروع نب) ولي(قانوني  ةحجر، يا زوال سمت خواهان يا نمايند

كه   پس آنگونه. شد شدن بايد دادرسي آن توقيف مي  شد و در صورت شروع شروع مي

 ةشمار  به ٥٤٣استناد رأي رديف   هم به )٧٣: ١٣٨٠ ،حسيني؛ ٦١: ١٣٨٥/٣ ،شمس(ديگران 

اند، فوت، حجر، عزل، و استعفاي ولي هم  دهكرعالي كشور مطرح   ديوان ٥ ةشعب ٧٣٦ /٧٧١

 نداشتن خواهان يا خوانده، متوفي  نتيجه، علاوه بر اهليت در. نجامدا زوال سمت او مي  به

را به جاي   مثل اينكه كسي خود. شده افزود موارد گفته  را هم بايد به  آنان  بودن هريك از 

بودن متوفي از   زنده  كردن به  يا كسي با وانمود. اقامة دعوا كند بزند وشده جا  فردي فوت

كه   مثال، آنگونه  همچنين است اگر براي. دعوا كند ةي يا وكيل اقامعنوان ول سوي او به 



 ۱۶۹                                                            )زاده منقوطای قلی(... تحلیل حقوقی امکان باطل بودن ضمنی دادخواست، رسیدگی و 
 

اند، يك شركت مدني  هم ابراز كرده )٥٤: ١٣٩٦ ،افتخار جهرمي و السان(ديگران 

رغم نظر بعضي  باره، علي  اين در. را مطرح كرده باشد  دعوايي) شخصيت حقوقي ناموجود(

وال سمت وكيل اصولاً باعث تجديد مهلت فوت، حجر، يا ز )١١٥: ١٣٩٨ ،كريمي و پرتو(

 همچنين با زوال سمت وكيل در اثناي دادرسي، قاعدتاً آنگونه. شود تجديدنظرخواهي نمي

دادرسي متوقف  ،موجب قانون كنوني اند، به هم نظر داده )١٥٠: ١٣٩٣ ،نوبخت(كه ديگران   

   .شود نمي

؛ ٦٢: ١٣٨٥/٣ ،شمس؛ ٣٢٢ ،١٥٦: ١٣٧٩ ،واحدي(رغم نظر بعضي  حال، علي اين با

استناد رأي شمارة   به )٧٣: ١٣٨٠ ،حسيني( رخيو آنچه ب )١٤٩: ١٣٩٣ ،محسني

م .د.آ.تصريح ق اند، به ديوان عالي كشور مطرح كرده ٧ ةشعب ١٣١٠ /٠٦ /١٥ –٧٩٥ /٦٩٤١

همين سياق،   به. تقسيم تركه مجاز است  از  دادن او قبل اقامة دعوا بر ميت و خوانده قرار

: ١٣٧٩ ،صدرزاده افشار(اند و بعضي  هم نظر داده )٦٠: ١٣٨٥/٣ ،شمس(كه ديگران   گونهآن

اند،  دهكرعالي كشور مطرح  ششم ديوان ةشعب ١٣٢٧ /١٠ /٢٠ –١٦٥٥ ةبه استناد دادنام )٣١٣

: ١٣٩٣ ،محسني(رغم نظر بعضي  دارايي آن علية تصفي  از  عليه شركت منحله هم تا قبل

  شده توان اقامة دعوا كرد يا دعواي قبلاً شروع مي )١٥٨: ١٣٩٧ ،عربيان زاده وشكوهي؛ ١٥٠

نيز معمول  (Troubat & Haly, 2021: 188)لا  كه در كامن  درواقع، آنگونه. را جريان داد

حال، براي امكان دفاع، جانشين يا جانشينان ميت  اين با. شود است، دعوا عليه تركه انجام مي

لهم، و ورثه  طلبكاران، موصي  براي تعيين جانشينان ميت اعم از. ندكنبايد در دعوا شركت 

موجب قانون امور حسبي در مدت تحرير  دليل، به  همين به. بايد تحرير تركه انجام شود

  ةتقسيم تركه، اقام  از  بعد. ماند متوفي متوقف باقي مي ةترك  دادرسي دعاوي راجع به هترك

نبودن   عوا بر جانشينان او خواهد بود و در صورت مشخصمعني اقامة د  دعوا بر ميت به

قرار عدم استماع دعوا صادر  )٦٢: ١٣٨٥/٣ ،شمس(رغم نظر بعضي  جانشينان او علي

هم به  )٧٩: ١٣٨٠ ،حسيني(كه ديگران   شود تا آنگونه شود، بلكه دادرسي متوقف مي نمي

اند، جانشينان او  دهكرمطرح  ديوان عالي كشور ٢٥ ةشعب ١٣٧٢سال  ١٥٢استناد رأي شمارة 

  . ها جريان يابد طرفيت آن  مشخص شوند و دعوا به
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توان قرار  خواهان هم مي است، تنها خوانده بلكه تا وقتي تركه تقسيم نشده را نه ميت 

جانشينان . دهند را ادامه مي  را اقامه و دادرسي باره هم جانشينان ميت دعوا   اين  در. داد

باره، دعواي طلبكاران   اين  در. لهم مسلم باشند ان مسلم، ورثه، يا موصيممكن است طلبكار

نه عليه خود مديون بلكه عليه  )١١٥: ١٣٩٨ ،كريمي و پرتو(رغم نظر بعضي  مسلم علي

كه ديگران   موارد آنگونه  البته، اين. خواهد بود) ١دعواي غيرمستقيم(مديون   مديون به

دعاوي قابل  ةاند، دربار هم نظر داده )١١٣: ١٣٩٨ ،وكريمي و پرت؛ ٦٠: ١٣٨٥/٣ ،شمس(

دعوا  هاند وگرنه در دعاوي ديگر نظير طلاق و حضانت، با فوت خواهان يا خواند انتقال 

دعاوي  ةانتقال و هم دعاوي مالي قابل  ةرسد هم نظر مي اول به. دادن نخواهد بود  ادامه قابل 

 ،اند انتقال دعاوي غيرمالي هم بار مالي داشته، قابل   زولي بعضي ا ،اند انتقال غيرمالي غيرقابل 

 ،كريمي و پرتو؛ ٦٠: ١٣٨٥/٣ ،شمس(يا برخلاف نظر بعضي  ،نظير دعاوي ابوت و بنوت

بودن در زمان فوت، مستحق   چون زوجه در صورت ناشزه. دعواي تمكين )١١٣: ١٣٩٨

نظر  باره، گرچه به  اين در. سيداو هم نخواهد ر ةورث  مبلغ به  نشوز نبوده و آن ةدور ةنفق

رغم نظر بعضي  ولي علي ،انتقال است به غيرقابل  محكوم ةديأت رسد دعواي اعسار از  مي

توان با فوت  را نمي دادرسي  ةهزين ةديأت  دعواي اعسار از )١١٣: ١٣٩٨ ،كريمي و پرتو(

. ادامه پيدا كند )تركه(زيرا ممكن است با فوت خواهان دعوا براي ميت  ،شده دانست زائل

دادرسي آن،  ةپرداخت هزين  معوقه و براي معافيت از ةنفق ةمثال، زن دادخواست مطالب  براي

نفع  تقسيم تركه دادخواست نفقه به  از  با فوت او، تا قبل. دادخواست اعسار داده بوده است

ايد پس دادخواست اعسار مزبور نيز ب .تركه همچنان براي متوفي جريان خواهد داشت

         .بتواند جريان پيدا كند

كريمي و ؛ ٦١: ١٣٨٥/٣ ،شمس؛ ١٥٩: ١٣٧٩ ،واحدي(رغم نظر بعضي  باره، علي  اين  در

 ٢٣٨ ةبه استناد حكم شمار )٩٧: ١٣٨٠ ،حسيني(كه بعضي   و نظري )١١٢: ١٣٩٨ ،پرتو

قرار «ان اند، قراري تحت عنو دادگاه عالي انتظامي قضات مطرح كرده ١٣٧٢ /٠٨ /٢٦مورخ 

رغم نظر  قاعدتاً علي. شود م كنوني وجود نداشته، صادر نمي.د.آ.در ق» توقيف دادرسي

˰ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ˰

1. oblique action  
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ضمن اينكه . شود طرف مقابل ابلاغ مي ، توقيف دادرسي فقط به)٨٧: ١٣٨٦ ،سرير(بعضي 

  .  جعل قرار كرد توان در موارد نياز اقدام به اند و نمي قرارها برخلاف احكام، حصري

 ةبه استناد حكم شمار )٨١: ١٣٨٠ ،اينوكنده(ه، برخلاف نظري كه بعضي بار  اين  در

شدن   اند، با رشيد ششم ديوان عالي كشور مطرح كرده ةشعب ١٣٢٦ /٠٧ /١٩مورخ  ١١٩٦

چون قيم سابق  ،طرفيت قيم سابق او اقامه كرد  توان ديگر به صغير دعاوي عليه او را نمي

در صورت . صغير در تصرف او باشد ةشدمال فروختهحتي اگر  ،ديگر سمتي در دعوا ندارد

رغم  زوال علي  اما اين ،شود شدن محجور در اثناي دادرسي، سمت ولي او زائل مي  رشيد

چون جانشين  ،شود شدن دادرسي نمي  ، باعث متوقف)٢٠٣: ١٣٧٩/١مهاجري، (نظر بعضي 

  .قبل مشخص است قيم از 

 ،دعوا باشد ةنداشتن خواهان خواست داشتن يا   البته در مواردي ممكن است خود اهليت

 هفدهساله تلقي شده، درواقع  هفدهدعوا آن باشد كه خواهان كه در شناسنامه  ةمثلاً خواست

به استناد  )٨١: ١٣٨٠ ،حسيني(كه بعضي   صورت، آنگونه  اين  در. ساله نوزدهساله است يا 

تواند  اند، دادگاه نمي دهكرمطرح  دادگاه عالي انتظامي قضات ١٣١٨ /١١ /١٨ - ٢٩٣٣رأي 

 كند،شناسنامه به استناد ايراد عدم اهليت خواهان قرار رد دعوا صادر   صرف توجه به به

: ١٣٨٦ ،كريمي(بعضي . دعوا بوده ناديده بگيرد ةموضوع ايراد را كه خواست رسيدگي به

  .اند استفاده كرده» حكم رد دعوا«سهواً به جاي قرار رد دعوا از  )٢٠٣

زاده و شكوهي(رغم نظر بعضي  فاقد اهليت علي ةكلي اقامة دعوا عليه خواند طور به

» قرار عدم اهليت خوانده«مجاز است و در قانون قراري تحت عنوان  )١٦٢: ١٣٩٧ ،عربيان

. قانوني او اقامه و پيگيري شود ةطرفيت نمايند دعوايي بايد به  ولي چنين ،وجود ندارد

با مسامحه بوده و در عمل » طرفين  قرار عدم اهليت يكي از«عبارت   ون ازقان ةدرواقع استفاد

 هنگام تقديم  اگر خوانده از. است» قرار عدم اهليت خواهان«اصطلاح تنها منصرف به   اين

دست داده و دعوا  اهليت بوده يا در اثناي رسيدگي اهليت خود را از شدن دادخواست فاقد  

دعوا در مدت عدم اهليت او درواقع   ده باشد رسيدگي بهتوسط جانشين او پيگيري نش

زاده شكوهي(؛ يا ضمني )١٤٩، ١٤٠: ١٣٩٣ ،محسني(صريح   طور كه ديگران هم به  آنگونه

باره هم ممكن است خوانده   اين در. اند، باطل خواهد بود نظر داده )١٥٩: ١٣٩٧ ،و عربيان
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دعوا شركت كرده، سمت ولي او در  ولي خود در  گرفتن از  كمك  اهليت بدون فاقد 

. او در دادگاه احراز نشده باشد) وكيل(قراردادي  ةدادگاه محرز نبوده، يا سمت نمايند

نكردن او در  اهليت است در صورت اهليت پيدا حالت خوانده است كه فاقد   اين چون در

غيابي  ي، و جانشين او نشدن ولي او در دعوا، رأي صادرهأجريان رسيدگي و صدور ر

  . خواهد بود

دادگاه لايحه   او ابلاغ واقعي شده، او به  ممكن است او در ابتدا اهليت داشته، دعوا به

ولي  ،دادگاه حضور پيدا كرده باشد ةدادگاه وكيل معرفي كرده، يا حتي در جلس  داده، به

و ولي دست داده باشد   را از مهم آن است كه او در ادامه در جريان رسيدگي اهليت خود

رغم حضور قبلي او، لايحه دادن او، وكيل  صورت علي  اين در. او جانشين او نشده باشد

ضمني باطل بوده، رأي   طور رسيدگي به ةاو، ادام  بودن ابلاغ به  كردن او، و واقعي معرفي

حقوقي نيز  ةنمايند )٦٩: ١٣٨٦ ،كريمي(رغم نظر بعضي  علي. استصادره نيز درواقع باطل 

باره، برخلاف نظر بعضي   اين  در. قانوني ةقراردادي است نه نمايند ةنماينددر حكم 

 ةجاي وكيل در جلس  عامل به شدن مدير ، در صورت حاضر)٢٨: ١٣٩٨ ،كريمي و پرتو(

توان  دادرسي دعواي له يا عليه شركت، درواقع صاحب دعوا در جلسه حاضر شده و نمي

عدم «عنوان خواهان به  يا به كردمطرح » واهانايراد عدم احراز سمت مدعي نمايندگي خ«

بودن وكيل   علت معلق ضمناً به. اعتراض كرد» احراز سمت مدعي نمايندگي خوانده

هم  )٢٨: ١٣٩٨ ،كريمي و پرتو(كه ديگران   وكالت دادگستري آنگونه  خواهان يا خوانده از

مطرح نموده يا از سوي توان از سوي خوانده ايراد عدم احراز سمت  اند، مي توجه داشته

باره نه احراز سمت وكيل بلكه   اين  گرچه در. عدم احراز سمت او اعتراض كرد  خواهان به

ضمن، با فوت  در. سمت نيست ةارائ  ولي او قادر به ،توجه است اهليت اوست كه مورد 

، )١١٥: ١٣٩٨ ،كريمي و پرتو؛ ٦٠: ١٣٨٥/٣ ،شمس(رغم نظر بعضي  مديرعامل شركت علي

نشده دادرسي متوقف  شود و تا وقتي جانشين او تعيين قانوني شركت زائل مي ةمت نمايندس

  .      ماند مي

» كارخانه«مثال طبق قانون تجارت   براي ،ممكن است خوانده موهوم و غيرموجود باشد

. مگر اينكه وارد قالب شركت شود ،تواند شخصيت حقوقي پيدا كند عنوان تاجر نمي به
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مورخ  ٥٥٧به استناد رأي شمارة  )٧٨: ١٣٨٠ ،اينوكنده(رغم نظري كه بعضي  ليبنابراين ع

شدن   اند، حتي در صورت ثبت دهكر ت عمومي ديوان عالي كشور مطرح ئهي ١٣٧٠ /٠٣ /٠٧

 ،محسني(كه ديگران   عنوان كارخانه هم اقامة دعوا عليه آن آنگونه اشتباه به كارخانه به

  در. اند، باطل خواهد بود هم نظر داده )١٥٨: ١٣٩٧ ،ربيانزاده و عشكوهي؛ ١٥٠: ١٣٩٣

نيز معمول است، بايد قرار رد  (Riano, 2005: 7)لا  كه در كامن  باره آنگونه  اين  عمل در

دعوا، به جاي كارخانه، صاحب آن خوانده ة ممكن است با تغيير نحو. دعوا صادر شود

 (Ray, 2008: 52)لا  در كامن. ته شودقلمداد، دادخواست تصحيح و جلوي رد دعوا گرف

 ةاقام. را بدهد تغيير و تصحيحي   تواند دستور چنين اول هم مي ةجلس  از  قاضي حتي بعد

  داشتن كارخانه به  در صورت تعلق. عمل آيد دعوايي بايد عليه صاحب كارخانه به  چنين

بودن   انه و ممنوعانداختن كارخ كار شدن به  علت تجارت محسوب نفر به  يك  بيش از

ولي  شود، تشكيل شركت تجارتي، جلوي فعاليت كارخانه گرفته   شراكت در آن بدون

انداختن آن در حكم شركت  كار شراكت براي به است براي مدتي كه كارخانه كار كرده

كه   ، بايد آنگونه)٦٨: ١٣٨٦ ،كريمي(رغم نظر بعضي  و اقامة دعوا علي  تضامني تلقي

. عامل آن انجام شود اند، عليه مدير دهكراثبات  )٣٩: ١٣٩٥ ،زاده منقوطايقلي(ديگران 

 ةدادنام در انتقاد به )١٥٠: ١٣٩٣ ،محسني(همچنين است اگر دعوا آنگونه كه بعضي 

اند، از سوي مشاركت  عمومي حقوقي تهران مطرح كرده ةشعب ١٣٩٢ /٠٢ /٢٢ –٩٢٠٠٩٤

آنگونه . اند شخصيت حقوقي ا قاعدتاً فاقد ه چون مشاركت. ميان دو شركت طرح شده باشد

نيز معمول است، شركت خارجي در صورت عدم  (Edwards, 2021a: 25)لا  كه در كامن

  .        اقامة دعوا كند  تواند در آن اقدام به ثبت در كشور ميزبان نمي

اخواهي و قابل   بودن به  مقاله بايد بتواند رأي را در صورت حكم بحث اين وضعيت مورد 

ممكن است . واخواهي هم نخواهد بود نبودن، رأي مزبور قابل   در صورت حكم. بدل كند

ترتيب، خوانده  اين به. طرح مجدد باشد  دعوا قابل  شود وحالت قرار غيرقاطع صادر   اين  در

  .              ي نداشته باشدأر  اي براي اعتراض به چاره  ممكن است متضرر شود ولي راه
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  برآورد امكان تجديدنظر خواهي. ٣

. تجديدنظر باشد موارد قابل   ي آن است كه خواسته ازأر  امكان تجديدنظرخواهي از ةلازم

هاي مالي يا غيرمالي اصولاً قابل  خواسته ةپاياني صادره دربار يكه آرا ييجا آن از

ورود   از لي بعدو ،نظر وجود نخواهد داشت  اين  اند قاعدتاً مشكلي از  تجديدنظرخواهي 

جهات تجديدنظر در   شدن رأي وجود يكي از  شكسته ةدادگاه تجديدنظر، لازم  پرونده به

چند عنوان خاص يعني عدم صلاحيت دادگاه يا   جهات تجديدنظر محصور به. آن است

دلايل طرفين، و عدم انطباق رأي با مستندات قانوني يا شرعي   قاضي، عدم توجه قاضي به

ها و  آن  قانوني هريك از ةنداشتن خواهان يا خوانده، يا زوال سمت نمايند  ليتاه. هستند

رغم نظري كه  بنابراين علي. يستجهات تجديدنظر ن  موارد از  اين  اطلاعي قاضي از بي

 –٣٢٣٣/٧ ةشمار ةبه استناد نظري )٧٦: ١٣٨٠حسيني ( برخيو  )٦٤: ١٣٨٥/٣ ،شمس(بعضي 

مقاله قابل   اند، موارد موضوع بحث اين دهكرادگستري مطرح حقوقي د ةادار ١٣٧٨ /٠٥ /٠٩

، دادگاه )١٦١: ١٣٩٧ ،زاده و عربيانشكوهي(نقل بعضي  گرچه به. يستندتجديدنظرخواهي ن 

نقض رأي دادگاه بدوي و   اقدام به ،شده  امري  كه متوجه چنين  مواردي  تجديدنظر در

موارد به استناد عدم رعايت   آن  ت درولي معلوم نيس ،است كردهصدور قرار رد دعوا 

  .      جهات تجديدنظر رأي نقض شده است  يك از كدام

ها  آن  به  تفسير موسع نبوده و موارد مشكوك اند پس قابل  جهات تجديدنظر استثنايي

» يأر« ةنمونه جهت عدم انطباق رأي با مقررات قانوني يا شرعي دربار  براي. افزودني نيستند

. توانسته بر رأي داشته باشد بسا هيچ اثري نمي بحث چه كه موضوع مورد  حالي در ،است

آنچه  توانسته كاري بيش از  داشتن هم خواهان نمي  بسا در صورت اهليت منظور اينكه چه

يي باشد كه فعلاً صادر أانجام دهد و همچنان رأي صادره همين راست، فعلاً انجام داده 

  . شده است

 بسا در هر افتند و چه مقاله فقط در دادرسي بدوي اتفاق نمي  اين موارد موضوع بحث

موارد   ضمن اينكه اين. خواهي نيز اتفاق بيفتند مراحل تجديدنظرخواهي يا فرجام  يك از

  .      هاي اصلي يا طاري نيز اتفاق بيفتند دادرسي ممكن است در هريك از
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  برآورد امكان فرجام خواهي. ٤
سوم رسيدگي، امكاني كاملاً  ةعنوان مرحل به خواهي  واهي، فرجامبرخلاف تجديدنظرخ

سوم رسيدگي، شامل  ةعنوان مرحل خواهي به فرجام نتيجه، موارد قابل  در. استثنايي است

سوم رسيدگي آن است كه رأي  ةمرحل  منظور از. شوند ها مي خواسته  تعداد بسيار اندكي از

وگرنه در . خواهي باشد فرجام ديدنظرخواهي و هم قابل تج بدوي هم قابل  ةطي مرحل  از  بعد

 طور توان به بدوي مي ةطي مرحل  از  يعني بعد ؛ايِ انتخابي است مرحله مواردي رسيدگي دو

تورم حاكم بر جامعه، امروزه   توجه به با. انتخابي از رأي فرجام يا تجديدنظر خواست 

اي انتخابي  مرحله هاي بدوي دو دادگاه مالي صادره از  يآرا ةتوان گفت اصولاً هم مي

  . هستند

 ،ترند تجديدنظرخواهي كم موارد قابل   نظر تعداد از  خواهي از فرجام گرچه موارد قابل 

علاوه بر . اند جهات تجديدنظرخواهي  نظر تعداد بيشتر از  خواهي از ولي جهات فرجام

ه، و حقوق اصحاب جهات تجديدنظرخواهي، عدم رعايت اصول دادرسي، قواعد آمر

شود  امر باعث مي اين. اند خواهي جهات فرجام  مغاير با يكديگر نيز از يدعوا؛ و وجود آرا

ي، در صورت انجام رسيدگي با أر ةبودن موضوع خواست  خواهي فرجام در صورت قابل 

 ها ها، يا عدم شركت ولي آن آن  يك از  نداشتن هر  عدم اهليت خواهان يا خوانده، يا ولي

حق اقامة . در ديوان فرجامي باشد) نقض(درخواست ابطال  در دادرسي، رأي صادره قابل 

اصول آيين   ها از آن  يك از اصحاب دعوا، و حق حضور و دفاع هر يك از  دعوا توسط هر

بنابراين در . اعمال باشند هيچ خللي بايد قابل   دو حق بدون  اين. دادرسي مدني است

سوي  نكردن دعوا از  بودن خواهان يا خوانده، يا اقامه   يا محجور بودن، شده  صورت فوت

نداشتن او، حق اقامة دعوا، و حق حضور   عنوان ولي محجور يا در دعوا شركت ها به آن ولي

  . خواهد بود) ابطال(نقض  نشده محسوب و رأي صادره قابل  و دفاع اصحاب دعوا رعايت

عنوان  حق اقامة دعوا و حق حضور و دفاع به وط بهرسد قواعد مرب نظر مي ضمن اينكه به

قواعد آمره بوده و توافق اصحاب دعوا برخلاف وجود و   حقوق اصحاب دعوا، هردو از

، ايراد عدم )٤٩: ١٣٩٦ ،ابهري؛ ٢٢: ١٣٧٥ ،نياشيخ(عبارت بعضي  به. ها باطل باشد اعمال آن

  ، به)٤٩: ١٣٩٦ ،ابهري(م نظر بعضي رغ حال، علي بااين. قواعد آمره است  اهليت خواهان از
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عنوان مدعي  دهنده به توان معتقد بود كه عدم احراز سمت دادخواست وجه نمي هيچ

دعاوي غيرمالي  يترتيب، جز در موارد معدودي، آرا اين به. نمايندگي خواهان آمره نيست

 يآرا يك از  چهي. اند سوم رسيدگي ةعنوان مرحل خواهي در مرجع فرجامي به فرجام غيرقابل 

  .   يستنددوم رسيدگي ن ةعنوان مرحل خواهي به فرجام دعاوي غيرمالي قابل 

  
  برآورد امكان اعادة دادرسي. ٥

گرچه . توان اعادة دادرسي خواست قرارها نمي  از. اعادة دادرسي هم امكاني استثنايي است

 ةولي لازم ،ي خواستتوان اعادة دادرس مالي و غيرمالي مي  احكام قطعي اعم ازة هم از 

جهات اعادة دادرسي در آن   اعادة دادرسي وجود يكي از ةشدن حكم در مرحل  نقض

ميان جهات اعادة دادرسي   از. تفسير موسع نيستند بنابراين جهات اعادة دادرسي قابل . است

جهت   اين  البته، در. است» غيرخواسته حكم به«بحث  موضوع مورد   ترين جهت به نزديك

كه   ييآنجا ولي از . است نه بر وضعيت خواهان يا خوانده» خواسته«ركز قانونگذار بر تم

محجور  شركت جانشين متوفي يا ولي  سوي خواهان متوفي، يا محجور بدون اقامة دعوا از 

 توان حكم به را مي دعوايي  شدن در چنين   بنابراين حكم داده ،در دعوا درواقع باطل است

  . ي كردغيرخواسته تلق 

؛ ٦: ١٣٧٩/١مهاجري، ؛ ٣: ١٣٨٠ ،بهشتي و مرداني(دانيم كه آنگونه كه ديگران هم  مي

دادگاه عالي انتظامي قضات  ١٣١١ /٠٢ /٣١ –١١١٧به استناد رأي شمارة  )١٣: ١٣٨٠ ،حسيني

درخواست   دادگاه منوط به ةاند، برخلاف امور حسبي، در امور ترافعي مداخل دهكرمطرح 

شده خواهان  بحث، وقتي دادخواست داده مي نتيجه، در موارد مورد  در. تمتداعيين اس

قانوني او در جريان  ةزمان نمايند  فوت كرده بوده، يا اهليت اقامة دعوا نداشته، يا در آن

بودن خواسته از سوي خواهان   نشده  معني طرح امر به  اين. شدن دادخواست نبوده است  داده

رسي مخصوص احكام قطعي است و قرارها، حتي قرار سقوط دعوا، البته، اعادة داد. است

حالت خواهان فاقد » غيرخواسته  حكم به«از سوي ديگر، طرح موضوع . شود را شامل نمي

 ولي حالت خوانده فاقد اهليت يا متوفي را دربر ،دهد اهليت يا غيرموجود را پوشش مي 

  . گيرد نمي
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   نتيجه
دعاوي دادخواست، رسيدگي،   بعضي از ةشان داد كه دربارتوصيفي فوق نـ تحليل تحقيقي 

رأي متوجه  ةدعوا و صادركنند  كننده به گرچه قاضي رسيدگي است، و رأي درواقع باطل

م .د.آ.ق. موارد وجود ايراد عدم اهليت خواهان است  اين  يكي از. امر نشده باشد  اين

. گونه موارد مطرح نكرده است  اين  راهكار مشخصي براي چگونگي درخواست اعتراض به

 ،ولي آنگونه كه در متن توضيح داده شد. جهات تجديدنظر نخواهد بود  وضعيتي از  چنين

م وجود .د.آ.آن در ق  وضعيت و اعتراض به  هاي معدود مبهمي براي امكان اعلام اين راه

ي وجود چنين يأر بودن چنين   خواهي فرجام موارد قابل   نمونه در صورت از  براي. دارد

خواهي خواهد  جهات فرجام  نشدن حقوق اصحاب دعوا از دليل رعايت وضعيتي در آن به 

غيرخواسته تلقي و از   را حكم به موردي   بسا بتوان حكم صادره در چنين همچنين، چه. بود

را اطلاع   آن اعادة دادرسي كرد يا كشف وضعيت عدم اهليت خواهان در جريان دادرسي 

البته اعادة . كردحكم صادره اعادة دادرسي  دانسته و به استناد آن از » ك مكتوممدر«از 

را   متعارض بلكه فقط احكام متعارض يآرا ةخواهي نه هم دادرسي برخلاف فرجام

اي جهت  وضعيت هيچ راه چاره  اين  بردن به رغم پي اندكي علي موارد  در . گيرد دربرمي

  . ردي صادره وجود نداأر  اعتراض به

عدم احراز  ةوضعيت فوق علاوه بر عدم احراز سمت مدعي نمايندگي خواهان دربار

اقامة دعوا عليه خوانده فاقد اهليت . تواند اتفاق بيفتد سمت مدعي نمايندگي خوانده هم مي

ولي  ،وجود ندارد كه صادر شود» قرار عدم اهليت خوانده«باره   اين مجاز است و در

  در صورت صادر. شوديي نبايد صادر أتي نبايد جريان يابد و روضعي دادرسي در چنين 

را هم بايد مدنظر داشت حتي در   موارد، امكان واخواهي  اين  يك از شدن حكمي در هر

 شرح توضيح به. بودن رسيدگي دادگاه تنها در قسمت پاياني آن  شده صورت غيابي

مثلاً . ها وجود دارد حالت  اين از  وقوع هريك  هاي متعددي براي شده در متن، مثال داده 

  ت مديره به جاي مديرعامل يا وارث بالقوه به جاي مورث بالقوه، يا يكي ازئممكن است هي

ورثه بابت وصول كل ماترك دادخواست داده باشد يا دادخواست عليه خوانده موهوم و 

 تجزيه باشد و بسته به بل تجزيه يا غيرقا اينكه دعوا قابل   بسته به. غيرموجود داده شده باشد
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ها در دعوا شركت كرده يا  آن  ها يا خواندگان متعدد بوده و فقط بعضي از اينكه خواهان 

، خصوصاً كه شودمقاله ممكن است مطرح   بحث اين شركت داده شده باشند مشكل مورد 

دعواي از سويي در . را اتخاذ كرده است  باره ظاهراً مواضع متضادي  اين قانونگذار در

ها يا خواندگان موجب توقيف  خواهان  تجزيه فوت، حجر، زوال سمت يكي از غيرقابل 

 شدن دعواست، از سوي  رسيدگي و غيرقابل ) البته نه صدور قرار توقيف دادرسي(دادرسي 

خواهي، اعادة دادرسي، يا واخواهي تنها  اي تجديدنظرخواهي، فرجام دعاوي  ديگر در چنين 

اشخاص متعدد ذينفع مانع   ثالث تنها يكي از متعدد دعوا و همچنين اعتراضاصحاب   يكي از

اشخاصي   صادره به  ها نشده و حكم اعتراض  اين  هريك از ةرسيدگي و صدور رأي دربار

اما درواقع تضادي در ميان نيست و قانونگذار . كند اند هم سرايت مي كه اعتراض نكرده

 ها و خواندگان فرق گذاشته و عدم شركت نداشتن خواهانميان اهليت اقامة دعوا داشتن يا 

را  اول  خواندگان در دعوا در مورد  ةشدن هم داده ها يا عدم شركت خواهان ةداشتن هم 

را مانع امكان طرح دعوا و رسيدگي   دوم ولي در مورد  ،موجب توقيف دادرسي دانسته

عنوان  هاي جامانده ممكن است به حال، تا اعلام ختم رسيدگي خواهان هر در. ندانسته است

ابتدا بوده يا بعداً در   عدم شركت در دعوا ممكن است از. دعوا وارد شوند  وارد ثالث به

حكم   نمونه، اعادة دادرسي ورثه از  براي. استرداد دعوا يا دادخواست حادث شود ةنتيج 

. است) تفكيك ابل با حكم غيرق(تجزيه  بنوت يا حكم نكاح عليه مورث دعوايي غيرقابل 

خلع يد، قلع بناي احداثي در  حق ارتفاق، همچنين حكم دعوا راجع به حكم دعوا راجع به

هاي  وصيت يا وقف در حالت  يد و افراز ملك و حكم دعوا راجع به ةملك مشاعي، تخلي

 ،تجزيه است ها قابل  سوي خواهان دعواي اثبات يد گرچه از . است ناپذير تجزيه خاصي 

طرح  تنهايي قابل  استثنائاً ممكن است دعوا به. تجزيه است سوي خواندگان غيرقابل  ز ولي ا

  . اي با موضوعي بسيط نظير فسخ معامله ،ها در دعوا باشد خواهان ةشركت هم  نبوده و نياز به

ناپذير  تجزيه افتد، در صورت  ثالث و ورود ثالث اتفاق مي  اعتراض ةآنگونه كه دربار

اخطار رفع   از  ها در دعوا بعد آن ندادن بعضي از   و تعدد خواندگان، شركتبودن دعوا  

  .          شود صدور قرار رد دعوا مي  نقص و عدم رفع نقص منجر به
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 ةايرادات و اعتراضات و البته روي ديگر سك  عدم توجه به ةبحث درواقع نتيج  اين

نداشتن،  داشتن يا   ود اهليتبودن خ در صورت موضوع دعوا. توقيف دادرسي نيز هست

همچنين، زوال سمت . صدور قرار رد دعوا منجر شود  تواند به صرف ايراد عدم اهليت نمي

  . انجامد توقيف دادرسي نمي  عليه به شدن مولي علت رشيد ولي به

  دليل اهليت بودن تقديم دادخواست، دادرسي يا صدور رأي به  در صورت باطل

فراغ دادرس مانع  ةاصحاب دعوا، قاعد  نداشتن هريك از  ا سمتبودن ي نداشتن، محجور

بدوي، نقض رأي سابق، و صدور قرار رد دعوا  ةكنند دادگاه رسيدگي  بازگشت پرونده به

البته، اقامة دعوا له . موارد تصحيح رأي هم نخواهد بود  موردي از  چنين. شود به جاي آن مي

ها تقسيم نشده باشد  آن) تركه(تي دارايي و عليه ميت يا شخص حقوقي منحله تا وق

  از  بعد. مقامان آنان مجاز است طرفيت قائم  مقامان آنان يا به سوي قائم م از .د.آ.تصريح ق به

 ةپرداخت هزين  ابوت، بنوت، تمكين، اعسار از(مالي يا غيرمالي  تقسيم تركه، دعوا اعم از 

  . يابد يا ادامه مي گيرد ميمقامان شكل  ليه قائمبودن له يا ع  انتقال در صورت قابل ) دادرسي

جهات  تواند از  ولي مي ،جهات تجديدنظر نيست  مقاله از  باره، موضوع بحث اين  اين در

سوم  ةعنوان مرحل يي بهأتر ر البته، برخلاف تجديدنظرخواهي كم. خواهي باشد فرجام

دوم  ةعنوان مرحل مالي به ياآر ةتوان گفت هم ولي مي ،خواهي است فرجام رسيدگي قابل 

 ،توان اعادة دادرسي خواست هر حكمي مي گرچه از . خواهي هستند فرجام رسيدگي قابل 

 ميان موارد موضوع بحث اين از . ولي در هر حكمي جهات اعادة دادرسي وجود ندارد

ي سو نبودن سمت او از   دهنده يا محرز نداشتن دادخواست  مقاله، تنها در صورت اهليت 

غيرخواسته تلقي و از   توان حكم به را مي دادخواستي  چنين ة خواهان، حكم صادره دربار

كشف بعدي عدم اهليت خواهان يا خوانده يا عدم احراز سمت . آن اعادة دادرسي كرد 

بوده و امكان اعادة » مدرك مكتوم«كشف  ةباره ممكن است نتيج  اين  نمايندگان آنان در

  .        وردرا فراهم آ  دادرسي
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  .٦ ةشمار

 دانشگاه ملي ايران: تهران ،٢ ج ،آيين دادرسي مدني، )١٣٥٧(الدين مدني، جلال.  

  ج ،هاي عمومي و انقلاب شرح قانون آيين دادرسي مدني دادگاه، )١٣٧٩(مهاجري، علي 

  .گنج دانش: تهران ،١

  رادنوانديش: تهران ،آيين دادرسي مدني نگاهي به، )١٣٩٣(نوبخت، يوسف.  

 نگار دانش: تهران ،رسي مدني ايراني آيين دادئتفسير قضا، )١٣٨٠(اي، عزيز نوكنده.  

 ميزان: تهران ،٢ ج ،آيين دادرسي مدني، )١٣٧٨(االله واحدي، قدرت.  

 ميزان: تهران ،هاي آيين دادرسي مدنيبايسته، )١٣٧٩(االله واحدي، قدرت.  
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